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بسیاری از مردم دنیا طی بیش از دو دهه گذشته، بعد از تجربه مکاتب فکری و فلسفی و زندگی با این تفکرات، به نوعی 
تنها راه رسیدن به آرامش نسبی را بازگشت به سمت دین و گرایش به پرستش خداوند دریافته‌اند.

در آمریکا هم این مسئله به قدری ترِِند شده که حتی شخصی مانند دونالد ترامپ در یکی از سخنرانی‌هایش با دیدگاه 
مادی‌گرای خودش عنوان کرده است:

»الان دوباره سهام دین بین مردم بسیار بالاست!«
البته در آمریکا تفکرات انحرافی و مسیحیت آخرالزمانی به‌شدت بیداد می‌کند، ولی واقعیت این است که بعد از تجربه 
انقلاب جنسی بین دهه‌های ۶۰ تا ۸۰ و ظهور و پیدایش انواع گروه‌های شیطان‌پرستی و به‌تبع آن، شدت پیدا کردن جرم 
و جنایت‌های هولناک در دهه‌های ۸۰ و ۹۰ میلادی و اتفاقات دیگر، از سال ۲۰۰۰، کم‌کم بازگشت عده زیادی از همان 

مردم به سمت معنویات و مسیحیت در فرقه‌های مختلف را رقم زد.
در این بین، فرقه‌های کوچک و خودمختاری هم به وجود آمد که با برخورد رودررو رهبران‌شــان، مردم را تحت تأثیر 

قرار دادند و به دنبال خود کشاندند.
مستند سریالی »فرقه پشت قاتل: داستان آندریا ییتس« ساخته شبکه دیسکاوری آمریکا و محصول سال ۲۰۲۶ است. 
در این مســتند یکی از ترســناک‌ترین پرونده‌های جنایی آمریکا پله‌پله بررسی می‌شود و زندگی قاتل و فرقه‌اش را دنبال 

می‌کند.
داستان مادر درمانده

داستان محوری مستند سریالی »فرقه پشت قاتل...« درباره زندگی »آندریا ییتس« است.
این مادر ۳۶ ساله که در سال ۲۰۰۱ اخبار زندگی‌اش دنیا را در شوک فرو برد، قبل از اینکه تبدیل به قاتل پنج فرزندش 

بشود، یک زن بسیار عادی بود...
مستند در سه بخش داستان را دنبال می‌کند؛ اول زندگی آندریا و شوهرش از زبان همسرش بیان می‌شود و چگونگی 
گرایش آندریا به فرقه کوچکش را نشان می‌دهد. بعد سازنده شخصیتی به نام »موسی« را به مخاطب معرفی می‌کند که 

مادر او هم به همراه شش فرزندش در دام این فرقه افتاده بودند و زندگی‌شان جهنم شد.
در قدم بعدی، مســتند دوربین را به سمت »دیوید«، یکی دیگر از قربانیان فرقه مورد بحث، می‌برد و ما می‌بینیم که 

چطور دیوید به مدت ۱۵ سال درگیر این فرقه کذایی شد.
»مایکل ورنیکی« به قول خودش یک بشارت‌دهنده از طرف خداوند بود که مردم را با زبان خودش به سمت مسیحیت 

دعوت می‌کرد و آن‌ها را از عذاب جهنم که بسیار نزدیک بود، می‌ترساند!
درباره داستان مادری که قاتل پنج فرزندش شد یا همان آندریا ییتس باید گفت، این زن مدت‌ها از طریق نامه و شنیدن 

نوارهای موعظه‌های ورنیکی، با او و همسرش در ارتباط بود.
در ادامه، آندریا با توجه به سبک زندگی جنوبی خود پشت سر هم بچه‌دار شد و بعد از به دنیا آمدن فرزند چهارمش 

به افسردگی پس از زایمان دچار شد و تا مرز خودکشی پیش رفت.
آندریا بعد از گذراندن دوره درمانش، به جای اســتراحت و تمرکز بر سلامت جسمی و روانی‌اش، رابطه‌اش را با مایکل 
ورنیکی و همســرش بیشــتر کرد و آن‌ها هم مدام در مورد اینکه او نتوانسته مادر خوبی برای بچه‌هایش باشد و آن‌ها را با 

عدم تنبیه فیزیکی به سمت جهنم هدایت می‌کند، با او صحبت می‌کردند.

نگاهی به فرقه پشت قاتل: داستان آندریا ییتس

این رابطه ســمی و ترس مداوم آندریا از رفتن بچه‌هایش به جهنم از یک طرف، افسردگی پس از زایمان پنجمش از 
طرف دیگر باعث شد تا در نهایت آندریا تصمیمش را بگیرد و به اصطلاح کاری کند تا بچه‌هایش همگی و یکجا به بهشت 

بروند و در انتظار جهنم نمانند!
روزی کــه خبر اقــدام هولناک آندریا رســانه‌ها را پر کرد، همه تنهــا از او به عنوان مادری بی‌رحــم یاد کردند که 
 کار وحشــتناکی کرده اســت و هیچ‌کس از پشــت پرده کســانی که او را به ســمت این پرتگاه هدایت کردند، حرفی 

نزد.
آرزوی مرگ دسته‌جمعی!

طبق روایت مســتند »فرقه پشــت قاتل...« در فرقه مایکل ورنیکی، تنبیه بدنی بچه‌ها و پذیرش این تنبیه از جانب 
کودکان بسیار مهم بود.

البته فرهنگ تنبیه بدنی برای کودکان، زمانی در جهان بسیار متداول بود و تا حدودی هم در تربیت کودکان جوابگو 
بود، اما در فرهنگ فرقه‌های مسیحی، این تنبیه بیشتر جنبه‌های مذهبی و آیینی به خود گرفته است و بچه‌ها علاوه بر 

تحقیر و کتک خوردن، باید ممنون و سپاسگزار تنبیه‌کننده خود باشند. 
»اینگمار برگمان« )کارگردان ســوئدی( در کتاب خاطرات خود با نفرت از این قضیه یاد می‌کند و عنوان می‌کند که 
هر زمان به بهانه‌های واهی پدرش قصد تنبیهش را داشــت، خودش باید چوب را می‌آورد و بعد از خوردن کتک مفصل 
هم می‌بایست دست پدرش را می‌بوسید و همین قضیه در بزرگسالی باعث نفرت او از پدرش شد، چنان‌که حتی در بستر 

مرگ پدر هم از دیدنش کراهت داشت.
در این مستند هم تمام قربانیان بر جنبه‌های خشونت‌طلب ورنیکی تأکید می‌کنند و موسی به عنوان یکی از قربانیان، 
فیلم‌های دوران کودکی‌اش را نشان می‌دهد که در آن طبق آموزه‌های ورنیکی، بچه‌ها باید با زبان‌شان می‌گفتند که حق 

داد و بیداد کردن بعد از کتک خوردن را ندارند، چرا که این به نفع‌شان است!!!
موسی که حالا دیگر بزرگ شده، عنوان کرد که در سال ۲۰۰۱ در واکنش به شنیدن خبر مرگ دسته‌جمعی بچه‌های 
آندریا می‌گوید آن زمان به‌شدت به آن‌ها حسادت کرده، چون آن‌ها موفق شده بودند از جهنم با تصمیم شجاعانه مادرشان 

فرار کنند و به بهشت بروند!
تسلط با دادن احساس عذاب وجدان

در مستند »فرقه پشت قاتل...« مخاطبین می‌بینند که یکی از نکات مشترک در صحبت‌های قربانیان ورنیکی، در این 
مطلب اســت که همه آن‌ها انســان‌های تنهایی بودند که از جانب خانواده خود درک نمی‌شدند و از طرف دیگر به خاطر 

علاقه به مذهب و خداوند، دوست داشتند تکیه‌گاهی مطمئن پیدا کنند.
این دقیقاً جایی بود که ورنیکی وارد ماجرا می‌شــد و اول با محبت و صحبت‌های زیبا آن‌ها را به دام می‌انداخت و به 
آن‌ها می‌گفت که دغدغه‌هایشان را درک می‌کند، ولی بعد کم‌کم برای تسلط بیشتر، عقاید شخصی‌اش را با چاشنی عذاب 

وجدان به قربانیانش می‌خوراند و دستورات عجیب و غریب صادر می‌کرد!
سوءاستفاده از تنهایی قربانیان و علایق مذهبی‌شان، روشی است که معمولاً در همه فرقه‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد 
و همیشه چنین افرادی سعی می‌کنند پله‌پله قربانیان خود را تحت سلطه خود دربیاورند و اطرافیان قربانیان معمولاً وقتی 

به ماجرا اهمیت می‌دهند که کار از کار گذشته و سقوط اتفاق افتاده است...
دیوید یکی از قربانیان در این مســتند عنوان می‌کند که وقتی در مورد بلایی که ســر آندریا آمد شنید، به فکر افتاد 
تا ســایتی در فضای مجازی به وجود بیاورد و در مورد صحبت‌ها و عقاید متعصبانه ورنیکی در آن بنویســد و بعد از مدت 

کوتاهی متوجه می‌شود که تعداد زیادی از مردم قربانی او شده‌اند و دیوید در این راه تنها نیست.
در مورد ورنیکی باید گفت که بعد از جمع شدن آسیب‌دیدگان در سایت دیوید، با وجود شکایت شاکیان، او در دادگاه 

محکوم نشد و هنوز هم به روش‌های بی‌سر و ته، تبلیغ خود را ادامه می‌دهد.
آندریا ییتس، اولین قربانی چنین فرقه‌هایی نبوده و آخرینش هم نخواهد بود، ولی این مسئله که فرقه‌های من‌درآوردی 
جدیــد، تا چه حد می‌توانند روی مخاطبینی که روحیات و اعتقادات ضعیفی دارند و در زمان آســیب‌پذیر زندگی خود 

هستند تأثیر منفی بگذارند، قابل توجه است.
از طرف دیگر باید جنایت‌هایی که این فرقه‌ها، به واسطه دیگر انسان‌ها مرتکب می‌شوند را هم مدنظر قرار داد.

این فرقه‌های به‌ظاهر کوچک و بی‌خطر، در عمل می‌توانند پیروان خود را که کورکورانه خودشان و خانواده‌های‌شان را 
وارد آن‌ها می‌کنند، به سمت نابودی ابدی بکشانند.
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شــهید رئیســعلی دلواری، نمــاد مبارزه 
با اســتعمار و اشــغالگری انگلیــس و قهرمان 
تنگســتانی، بــا ورود به آثار هنــری و به‌ویژه 
ســریال »دلیران تنگســتان« برای نسل‌های 
امروز و آینده قابل‌درک‌تر شــده است. به‌ویژه 
دیالــوگ مانــدگار کاراکتر رئیســعلی در این 
سریال، گویی فریاد رسایی علیه تحقیر ایران از 
سوی اشغال‌کنندگان و استعمارگران در دوران 
حکومت‌های واپس‌گرایی چون قاجار و پهلوی 
است، آنجا که گفت - در واقع خروشید-؛»آهای 
انگلیسی! تو با من طرفی... دِ بیا بیرون لعنتی!«

این تقابل کلامی جســارت‌آمیز یک ایرانی 
آزاده و مقــاوم در برابر بیگانه متجاوز تا دندان 

مسلح، از پس قرن‌ها تحمیل حقارت به مردم 
این سرزمین در ســریال »دلیران تنگستان« 
ساخته مرحوم همایون شهنواز، طنین‌انداز شد.

صحنه‌ای که در آن، متجاوز، مزورانه پشت 
درخت پنهان شده و سربازان هندی را قربانی 
می‌کرد، دقیقاً تقاطعی است که هویت و شرف 

ایرانی را از خباثت استعمار جدا می‌سازد. 
»دلیــران تنگســتان« در اوایل دهه ۵۰ و 
در روزگار جهالــت رســانه‌ای، خلوص، ایمانی 
ریشه‌دار و روحیه ضد‌استعماری ملتی را تصویر 
کرد که فارغ از بی‌کفایتی حکام وقت و خیالات 
مصدق‌الســلطنه‌ها،  چون  شبه‌روشــنفکرانی 
با دســت خالی اما با تأســی به فتوای مراجع 

 لحظاتی که یادداشــت حاضر در حال نگارش 
اســت، فارغ از رویدادها و تحــولات پیش رو -که 
شتاب و سرعت قابل ملاحظه‌ای برای آنها با توجه 
به موضوعات اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، نظامی 
و... وجود دارد- نــگاه نگارنده به اطلاعات و اخبار 
آشکار رسانه‌ای به وقوع پیوسته و رخ داده معطوف 
اســت که می‌توانند فرآیند و نتایج پنهان و اختفاء 

شده را نیز تا حدود زیادی بیان کنند.
در همین لحظــات با تاکید بــه عدم آگاهی 
نسبت به تحولات پیش رو، آنچه در اخبار و جراید 
و فضای رسانه‌ای شبکه‌های اجتماعی و شبکه‌های 
فارســی زبان معاند و جریان رسانه‌ای سلطه بیش 
از هر خبر دیگر برجسته و مطرح می‌‌شود، تحریم 
اقتصادی بی‌ســابقه ایران توسط آمریکا به دستور 
ترامپ است که بعد از عدم موفقیت در نبرد نظامی 
و ناتوانی در دســتیابی به اهــداف معین از جمله 
بازگشــایی تنگه هرمز دست به چنین اقدامی زده 

است.
گرچــه تحریم‌های حداکثری موضوع جدید و 
غیرآشنایی برای ایران و مردم ایران نیست و از بدو 
انقلاب تا به‌کنون با آن دست و پنجه نرم می‌‌کنند 
و به جز تاثیر روانــی، عامل مؤثر دیگری برای آن 
قابل تصور نیست؛ اما می‌‌‌‌توان گفت؛ این تحریم‌های 
به اصطلاح ســخت و ســنگین و تلخ، ضمن آنکه 
بیان‌کننده شکست آشکار نظامی برای آمریکا و به 
تبع آن تغییر نــوع جنگ به دلیل عدم توانایی در 
ادامه دادن به جنگ نظامی است از ابعاد شناختی 

و ترکیبی نیز برخوردار خواهد بود.
اجرای این تحریم اقتصادی جدید ســنگین و 
پرفشار و حاصل از عدم موفقیت برای ترامپ، فارغ 
از نتایــج ملموس و غیر ملمــوس و عیان و پنهان 
آن، به طور مطلق در هر دو صورت هوشــیاری و یا 
عدم هوشــیاری مسئولین داخلی، متکی به جنگ 
ترکیبی و حملات روانی بر اذهان و افکار عمومی و 
اجتماعی خواهد بود که با دو ابزار »رسانه«و »بازار« 
جهت التهاب آفرینی و تلاطم و آشــوب می‌‌‌‌تواند 

نمایان‌تر شود.
افکار عمومی همواره بر اساس نیازهای مادی، 
معنــوی و روحی و روانی تحت تاثیر قرار می‌‌‌گیرد 
و رســانه بر مبنای تعریفی که از کارکرد خود ارائه 
داده است در نوع مواجهه انسان معاصر با این نیازها 
بسیار تاثیرگذار و حائز اهمیت است که همواره به 
آن نیازها و واقعیت آن ضریب و تصاعد می‌‌‌بخشد.

مسلم است که ترامپ و تیم همراه او و طراحان 
تحریم و فشــار اقتصادی بر مردم ایران، به‌صورت 
فانتزی و تخیلی این بار رســانه را نه به عنوان یک 
پیوست رســانه‌ای در کنار اجرای عملیات تحریم‌، 
بلکه به صورت اجــاره‌ای و دقیقا یکی از بازوهای 
عملیاتی و اعمال فشار به‌کار خواهند گرفت تا هر 
آنچه را که در جنگ‌های 12 روزه، رمضان و هرمز 
نتوانستند از جامعه کســب کنند از این طریق به 

دست بیاورند.
تحولات و ســناریوها و تکنیک‌های رسانه‌ای 
قبل از حــوادث منتهی بــه 18 دی 1404 همه 
از بســتر نقش‌آفرینی بــازار و از بن‌مایه و دل بازار 
خلق شد که بر اساس همان تجربه، آمریکا مجددا 
می‌‌‌‌خواهد با فشــار بر اقتصاد، معیشت و بازار و با 
تحریک رســانه‌ای و التهاب آفرینی همان مسیر را 

تکرار کند.
علاوه‌ بر آنچه در شــبکه‌های ماهــواره‌ای به 
صورت شبانه‌روزی در قالب انواع برنامه‌های خبری، 
گزارشی و تحلیلی و مستند شاهد هستیم؛ فضای 
مجازی و بالاخص شبکه‌های اجتماعی و سکوهایی 
مثل اینستاگرام نیز با یک الگو و هدف مشخص و 

با نمایش تصاویر قدیمی و یا هوش مصنوعی سعی 
در تحریــک و تغییر اذهان و افکار عمومی دارند و 
ضمن آنکه بازاریان را نیز به طرق مختلف ترغیب 
به اعتصاب و شورش می‌‌‌کند؛ فضای عمومی جامعه 
را نیز نسبت به تامین مایحتاج و آینده کوتاه مدت 
و بلندمدت به نقطه استیصال و پریشانی و ناامیدی 

می‌‌کشاند.
ارائه تصویری مبهم از آینده و تاریک و ســیاه 
از وضعیــت اقتصادی، دقیقا مســیری اســت که 
رسانه‌های فارسی زبان معاند و عربی زبان مرتجع 
و جریان رسانه‌ای ســلطه آن را دنبال می‌ کنند و 
با پمپاژ اخبار جعلی و یا خبرســازی‌های هدفمند 
تــاش دارند حقیقــت و میزان و جهــت ادراک 

عمومی از شرایط را برای مردم تغییر دهند. 

در چنین شــرایطی کــه واقعیت‌های میدانی 
نیز گواه بر شــرایط نامتعــادل اقتصادی و حرکت 
به ســوی عدم پایداری وضعیت اجتماعی به دلیل 
فشار اقتصادی و معیشتی است؛ نگاه صرف کنترلی 
و یا مدیریتی از سوی دولت و یا متولیان اقتصادی 
نمی‌تواند بر تعادل و پایداری شرایط بینجامد؛ بلکه 
تقابل رسانه‌ای مؤثر برای آگاهی بخشی و روشنایی 
اذهان بسیار نقش تعیین‌کننده و حائز اهمیتی دارد.
انتشار اخبار اقتصادی لحظه‌ای، ایجاد قرارگاه 
اقتصادی و موازی با آن قرارگاه رسانه‌ای در تقابل 
با این جنگ ترکیبــی می‌تواند مؤثرترین نقش را 
بعد از کنتــرل دقیق بازار به روش‌هــای آزاد و یا 
حاکمیتی)دســتوری( باشد که همان نیز در بستر 

رسانه می‌تواند خود را به اثبات و پایداری برساند.
متاســفانه به رغم آنچــه درخصوص صحنه 
نبرد نظامی به خوبی مشاهده شد که قرارگاه‌های 
مختلف رســانه‌ای و یا خبری تشکیل شد؛ در طی 
چند سال گذشته و یا حداقل از شروع جنگ به این 
سو، هیچ‌گاه شاهد ایجاد قرارگاه در حوزه اقتصادی 
نبودیــم و عملا در جنگــی که ابعــاد آن به‌طور 
آشکارا اقتصادی اســت؛ روایت و حکایت و اعمال 
سیاست را به رسانه‌های بیگانه واگذار کردیم و آنها 
با هوشــمندی تمام از این خلأ و عدم هوشمندی 
توانستند بیشــترین بهره را با تولید و جعل اخبار 

ببرند که شاهد مثال آن، اینترنشنال و بی‌بی‌سی و 
صدای آمریکاست که توانستند در شرایط ملتهب 
اقتصادی و اجتماعی خود را به عنوان مرجع خبری 

معرفی نمایند.
مطابق اظهار نظر کارشناسان متعدد داخلی و 
خارجی، آینده‌پژوهی و روندشناسی اقدامات جبهه 
سلطه جهانی گویای آن است که ترامپ و نتانیاهو 
ســکون نبرد میدان نظامی را نهایتــا تا برگزاری 
انتخابات میان دوره‌ای مجلس در آمریکا و انتخابات 

سرزمین‌های اشغالی حفظ خواهند کرد.
در مقابل این نظر کارشناسان نسبت به عرصه 
نبرد نظامی، دیدگاه‌های مکملی نیز وجود دارد که 
جبهه سلطه برای کنترل هزینه و عوامل روانی نبرد 
به استراتژی فشــار حداکثری برای فروپاشی روی 

آورده و همین شیوه فشار اقتصادی را ادامه خواهد 
داد. بازوی رســانه‌ای این نبرد در سمت آمریکا و 
رژیم صهیونیســتی به طور دقیق شبکه اسرائیلی 
اینترنشنال است که با غیر عادی جلوه دادن شرایط 
اجتماعی و اقتصادی تلاش بی‌حد و حصری دارد تا 

جامعه را به نقطه جوش برساند.
مســلم اســت که اعمال این تحریم‌ها بعد از 
جنگ نظامی علیه ایران می‌تواند آخرین تیر ترکش 
آمریکا و غرب باشــد و با عبور از این مرحله، قطعا 
ایران تبدیل بــه یک الگو در جهــان و ابر قدرت 
خواهد شــد؛ اما این زنگ خطــر برای غرب نیز به 
صدا در آمده تا با اســتفاده از هر حربه ممکن مانع 

رسیدن ایران به این فضای امن شود.
آمریکا و رژیم صهیونیســتی با اتخاذ تصمیم 
برای شــکل‌دهی بــه جنگ ترکیبی بــا همراهی 
رســانه‌های در اختیــار و ذیــل آن ایجاد جنگ 
شناختی ادراکی سعی می‌کند جامعه را از این باور 

دور و به مرحله التهاب و آشوب بکشاند.
شــاید باور همگان در این لحظه آن باشد که 
آمریکا با اســتفاده از گروهک‌هــا در نقاط مرزی 
یا با فشــار حداکثری و ســخت و حتی با تحریم 
شــرکای ایران در صورت برقراری رابطه اقتصادی 
و... می‌خواهد پروژه ایجاد آشــوب را کلید بزند؛ اما 
بررسی اخبار و ویدیوهای سکویی مثل اینستاگرام 

گویای نقشــه دیگری نیز می‌تواند باشد که در آن 
نقش دولت و ملت عراق بیشتر دیده می‌شود.

تشــییع پیکر مطهــر رهبر و قائد شــهید در 
عراق و بدرقه بی‌نظیر مردم آن کشــور از ایشان و 
همچنین برگزاری آیین پیاده‌روی اربعین به صورت 
باشــکوه خاری شد در چشم آمریکا و دشمنان دو 
ملت ایران و عراق تا بخواهند دوباره علیه این اتحاد 
و اتفاق توطئه ورزی داشــته و بــرای انجام آن، از 
بستر رسانه‌ای و شبکه‌های اجتماعی استفاده کنند.
در واقع دشمن در این جنگ ترکیبی می‌خواهد 
چنــد وجهی و چند ضلعی عمل کند. نقطه ثقل و 
مرکزی و غایت این جنگ رســیدن به فروپاشی از 
درون حاکمیت ایران و ســاختار اجتماعی اســت. 
فشــار اقتصادی، فشار روانی از طریق رسانه، ایجاد 

اشتباه محاسباتی برای مسئولین، جنگ شناختی 
و برافروختن اختلافات قومــی و مذهبی و مرزی 
و اســتفاده از گروهک‌ها، اضلاع و وجوه این جنگ 

ترکیبی هستند.
نــگاه به تحولات مالی و سیاســی و اقتصادی 
عراق طــی چند هفته اخیر گویای آن اســت که 
تقریبــا و همزمان با اعمال تحریم‌های جدید علیه 
ایران، در عراق نیز فشــار اقتصــادی به لایه‌های 
پایین و اقشــار زحمتکش ازجملــه کارمندان و یا 
گروه‌های مقاومت به خصوص حشدالشعبی با عدم 
پرداخت پول‌های عراق از ســوی آمریکا آغاز شده 
و دقیقا همان سیاســت فشار اقتصادی در آنجا نیز 

می‌خواهد نقش ایفا کند.
بدیهی است که با این نوع فشار اقتصادی، مردم 
عراق و ساختارهای اجتماعی و گروه‌های مقاومت 
و جریان‌های سیاسی تحت تاثیر خواهند بود و در 
صورت ادامه این فرآیند و عدم آگاهی مردم، شاهد 
التهاباتی خواهیم بود که باز هم در آنجا به واسطه 
رســانه‌های همسو و شبکه‌های اجتماعی، ایران به 

عامل شرایط موجود معرفی خواهد شد.
در مقطع کنونی هدف و تنها ابزار ممکن برای 
دشمن جهت دستیابی به اهداف بزرگ‌تر از جمله 
به زانو در آوردن ایران، ایجاد اغتشاش و آشوب در 
لایه‌های اجتماعی و جامعه ایران است تا در پس آن 

بتواند اقدامات نظامی خویش را پی گیرد و لزوما بنا 
نیست تا برای رسیدن به این نقطه مطلوب از فشار 
اقتصادی اســتفاده کند؛ بلکه از روش‌های اختلاف 
افکنانه نیز مطابق سیاست انگلیسی بیشترین سود 

را در فضای مجازی می‌برد. 
جریان رســانه‌ای متکی بــر تاکتیک اختلاف 
افکنی بعد از تشــییع پیکر مطهر رهبر شهید در 
ایــران و عراق، دقیقا حالا بنای ایجاد اختلاف را بر 
اســاس رفتارهای مردم عراق در ایران و بالعکس 
آن مــردم ایران در عراق بنا نهــاده، به‌طوری‌که با 
یک گذر لحظه‌ای در اکســپلور اینستاگرام تصاویر 
متعدد حاصل از هوش مصنوعی و یا آرشــیوی را 
می‌بینیم کــه در آنها یا مردم عراق در حال اهانت 
به ایرانی‌ها هســتند و یا مردم ایران در حال اهانت 

به مردم عراق.
تصاویر انتشاری در اینستاگرام در ایران عموما 
اهانت مردم شمال به توریست‌ها را در پی رفتارهای 
بعضــی از عراقی‌ها منعکس می‌کند و در عراق نیز 
اهانت به زائران ایرانــی را بازتاب می‌دهد. انتخاب 
این نوع تصاویر برای انتشــار عمومی با الگوی نشر 
حداکثری دقیقا گویای آن اســت که طراحی این 
اختلاف افکنی در فضای مجازی و اینســتاگرام در 
ایران و فیس بوک در عراق، مطابق با الگوی برآمده 
از اتاق فکری هست که بنا دارد شعله آتش آشوب 
را به هر نحو ممکن روشــن نگه داشته و بر دامنه 

آن بیفزاید.
وقتی که بناست دشــمن به هر طریق ممکن 
آتش آشوب را روشــن کند مسلما به طرق ممکن 
در پی دســتیابی به این هدف خواهد بود؛ اما قبل 
از هر چیز باید هیجانات جامعه به هر وسیله ممکن 
از کنترل، عقلانیت و ملاحظات خارج و وابســته به 
احساسات متعصبانه و یا بر مبنای نیاز مقطعی باشد. 
بــر همین مبنا لازم اســت تا بــا رصد دقیق 
فضای رسانه‌ای و شبکه‌های اجتماعی و همچنین 
سناریوهای خبری شبکه‌های ماهواره‌ای، توجه به 
نقــاط و نکاتی که امکان ظهور و بروز و شــعله‌ور 
شدن آشوب‌ها در آنهاست، بیش از پیش باشد که 
لازمه آن توجه شــناخت دقیق فضای رسانه‌ای و 

محیط آن است.
حجاب، پوشش، برهنگی و رفتارهای ناهنجار 
عرفی و اخلاقی در سطح جامعه نقطه دیگری‌است 
که این روزها در شــبکه‌های اجتماعی دست مایه 
بیان دیدگاه‌های مختلف شــده و به طور یقین با 
توجه به شــرایط پیش‌رو، روزبــه‌روز بر دامنه قبح 
شــکنی افزوده خواهد شــدکه بالطبع خشــونت 
طیفــی از ساختارشــکنان را نیــز خواهیم دید و 
‌ای بســا که این نیز می‌تواند نقطــه و به اصطلاح 
 پلن دیگری برای آغاز آشــوب‌ها مثل غائله ســال 
1401 باشــد. به این مجموعــه اقدامات در جهت 
رســیدن به نقطه آغاز آشوب‌ها می‌توانیم اقدامات 
»شــعبان بی‌مخ‌ها« را نیز اضافه کنیم که علاوه ‌بر 
حضور فیزیکی در نقاط مختلف شهر و ایجاد ناامنی 
برای مردم، در فضای اینســتاگرام و مجازی نیز با 
بازتاب اقدامات خود تلاش دارند تا توان بازدارندگی 
و ایجاد نظم توسط نیروهای انتظامی، اطلاعاتی و 
امنیتی را ضمن به چالش کشیدن به عنوان ضعف 
برای مردم و کســانی که در آتی باید ایفای نقش 

جدی در آشوب‌ها بکنند نشان دهند.
به هر نحو، آنچه مسلم و معین و معلوم است، 
آمریکا بیشترین تمرکز خود را چه با فشار اقتصادی 
حداکثــری و چه با ایجاد فضای روانی به واســطه 
انــواع رســانه در جامعه، حالا روی مردم دســت 
گذاشته است تا به وسیله خود مردم، ایران را وادار 

به تسلیم و شکست بنماید...! تا باد، چنین مباد.

سینما و مبارزه با استعمار و استکبار

از دلیران تنگستان تا دلاوران تنگه!
آرش فهیم

 عظام شــیعه، جلوی امپراتوری بریتانیا قد علم 
کردند.

پس از گذشــت بیش از نیم قرن از روایت 
ایــن مقاومت ملــی و مردمــی در جغرافیای 
ســواحل خلیج‌فــارس، ایــن فریــاد زیباتر و 
حماسی‌تر از همیشه بر دل می‌نشیند، زنده‌تر 
و به‌روزتر اســت. چون طــی ماه‌های اخیر- از 
اواخــر ســال ۱۴۰۴ تا اکنون در میانه ســال 
۱۴۰۵- بــاز هــم دلاورانی از جنــس و بلکه 
برتر از رئیســعلی ظهور کردند و طعم شیرین 
پیروزی را به هموطنانشان و تازیانه شکست را 
بر تن ارتش‌های متجاوز نشــاندند. چون جهاد 
و شــهادت در خلیج‌فارس به جغرافیای دیروز 
محدود نمانده اســت. خط سرخ دفاع از حریم 
امنیت، عــزت و تمامیت ارضی ایران که دیروز 
با قطرات خون رئیســعلی دلواری، خالوحسین 
دشتی و احمد تنگستانی در بوشهر و دشتستان 
آبیاری شــد، امروز در پهنه نیلی خلیج‌فارس و 
آبراه‌های راهبردی تنگه هرمز، با حماسه‌آفرینی 
فرزندان خلف آنان استمرار دارد. خطی که در 
سال‌های بعد به شــهدای والامقامی همچون 
شــهید نادر مهدوی )در دهــه ۶۰( و یاران و 
شــاگردان این مکتب همچون ســردار شهید 
تنگســیری رســید؛ همان دلاورانی که ابهت 
پوشالی آمریکا و مستکبران را در صیانت از تنگه 
 هرمز و خلیج ‌فارس به صخره ســخت شکست

 کوبیدند.
مســئله امروز مــا در عرصــه فرهنگ و 
تصویــر، یک خلأ جــدی در روایات دراماتیک 
اســت. زندگی، مبارزات و لحظات ناب حماسه 
ســردارانی چون شــهید رئیس‌علی دلواری تا 
شهید نادر مهدوی و سردار علیرضا تنگسیری 
و گمنامان پاســدارِ امنیت تنگه هرمز، مملو از 
سوژه‌های بکری است که توان ایجاد سینمای 
پرنفس، پرکشــش، اکشــن و تکنیــکال ملی 
را دارد. لحظاتــی پر از تعلیق، عشــق، ایمان، 
ابهــت و غرور ملی که هر کــدام می‌تواند یک 
شاهکار سینمایی یا سریالی بی‌نظیر برای نسل 
جوان باشد؛ نسلی که امروز هدف تهاجم نوین 

رسانه‌ایِ همان امپراتوری خبیث بریتانیاست.
رئیســعلی دلواری‌هــا در قامــت علیرضا 
تنگســیری‌ها در تاریخ تولد دوباره یافته‌اند و 
دلیران تنگستان در قالب دلاوران تنگه هرمز، 

زیباتر و سرفرازتر ظاهر شده‌اند؛ آن دلیران جان 
را فدای تحقیر دشــمن انگلیسی کردند و این 
دلاوران دشمنان آمریکایی و صهیونیستی را به 

شکستی بزرگ‌تر وادار!
اگر هنرمندانی با درک حقیقت و مسئولیت 
ملی بــه ثبت تاریــخ قیام دلیران تنگســتان 
پرداختند و مــا امروز از طریق تماشــای این 
ســریال حماســی به درکی از تاریخ دســت 
می‌یابیم، هنرمندان این زمانه نیز مســئولیت 
 ســنگین تثبیــت دلاوران خلیــج‌ فــارس و 
تنگه هرمز را دارنــد تا با پرداخت دراماتیک و 
ادای دیــن تاریخی، آینــدگان را با این بخش 
درخشان و پرپیروزی آگاه کنند و مانع تحریف 

تاریخ به سود قلدرهای دروغگو و اشغالگر شوند.
سینما و تلویزیون ما نباید در خاطره‌بازی با 
اثر درخشان دهه پنجاه متوقف بماند. هنرمند 
تراز انقلاب اسلامی باید پرچمدار روایت حماسه 
»دلاوران تنگه« باشد تا تصویری که از جنوب 
به دنیا مخابره می‌شود، نه تصویر منفعل، بلکه 
همان فریاد حیدریِ ایستادگی در برابر پهپادها 
و ناوشکن‌های استکبار باشد. خلیج ‌فارس، تنگه 
هرمز و سواحل بوشهر، منتظر شلیک دوربین 
هنرمندانی اســت که امتداد تفنگ رئیسعلی 
و آرپی‌جی نــادر مهدوی و ازخودگذشــتگی 
تنگســیری و ... را در قالب هنر هفتم به تصویر 

بکشند.


